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  چكيده

منـدي از  د در حكمت متعاليه را مديون بهـره هاي موجوها و نوآوريصدرا، بسياري از يافته
دين و شهود دانسته است. او، تأثير دين بر حكمت و حكما را در دو مرحله بررسـي كـرده   

رهانـد و  بين مـي بين و كثرتاست. در مرحلة اول، دين، حكمت و حكما را از نگاه ماهيت
ر  دهد. بر اين اساس، نگاه وجودي اين مطلبه نگاه وجودي ارتقا مي ب را براي حكيم ميسـ

، هيـد دهاي دين كه بدواً با احكام عقلي معارض كند كه به فهم صحيحي از بعضي آموزهمي
هاي شود كه حكيم، به تثبيت عقليِ بسياري از آموزهيابد. اين فهم صحيح موجب ميدست 

كـيم  ديني موفقّ گردد. در مرحلة دوم، تأثير دين بر حكمت موجب ارتقاء مجدد نظرگـاه ح 
شود، و صدرا نتيجة اين ارتقا را در دو بعد برشمرده است: از يك سـو،  و مباني حكمت مي

 يابيحاصلِ اين ارتقاء، فهم تأويلات قرآني است؛ و از سوي ديگر، حاصلِ اين ارتقاء، دست
كه هست. عبارات صريح ملاصـدرا نشـان از   به اوج حكمت است؛ يعني فهم واقع آن چنان

، در حيات فلسفي خود همين سير را پيموده و حكمت متعاليـه نيـز متناسـب    آن دارد كه او
گيـرد كـه صـدرا، در    با همين سير شكل گرفته است. نهايتاً اين مطلب مورد تأكيد قرار مـي 

برده و بـدين ترتيـب، هـر    استفاده از دين و شهود، از الگوي پژوهشي فلسفي صحيح بهره 
است، اما قواعد حكمت و روش عقلي ـ برهـاني را    چند حكمت متعاليه كاملاً مرهون دين
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  مقدمه
بـدين  موفقيت خود  مطالبي را پيرامون كيفيت ،»اسفار« ، در فرازي از مقدمة كتابصدرا

متفلسفين و مجـادلين   كه عمري را به تتبعِ آرايپس از آنشرح توضيح داده است: وي، 
از  ،كـه ايشـان  دانسته است خداوند  اهل كلام گذرانده، نهايتاً در پرتو نور ايمان و تأييد

مـام امـرش را بـه دسـت خداونـد و      ، صـدرا ز صراط مستقيم فاصله دارند. پس از ايـن 
كـرده  د. او تأكيـد  ورزمـي ايمـان   هه از طريقِ دين به او رسـيد ه و به هر آنچرسولش داد

هاي ديني نبوده؛ بلكه بـه  ، به دنبال بافتن وجهي عقلي براي آموزهه در اين مقطعكاست 
 هخـودداري كـرد   آن آويخته و از آنچه نهـي كـرده،   ريسمان] هدايت«[، به خودش بيان
كـه خداونـد او را   تـا آن  دانه به درگاه ديـن روي آورده، يا به عبارت ديگر، متعب ؛»است

ق ساخته اسـت  او را موفّ ،ده و به بركت متابعت مذكورخود قرار دا مورد عنايات خاص
صـدرا  ملا عبارات صريحگونه  از اين). 12-11ص ، ص1 ج، 1981(صدرالدين شيرازي، 

متعاليه قائل اسـت.   گيري حكمت، نقشي جدي براي دين در شكلشود كه اوروشن مي
گـونگي  يـزان و چ از م ،صدرا گونه مدعيات اين اين مقاله سعي شده است با بررسي در

  ل و تكامل حكمت متعاليه پرده برداشته شود.دين اسلام در تحو تأثير
ـ معرفت   عي است موفق شده از مزاياي اين منبعكه صدرا مداز نكات قابل ذكر آن

ي و بنـديِ خـود بـه اصـول و قـوانينِ فلسـف      كه پـاي آن مند شود، بدونـ بهرهيعني دين  
ه اسـتفاده از وحـي و شـهود در    حال روشن است ك ـ حكمي را از دست بدهد. در عين

اني است (صدرالدين شيرازي، عقلي و بره حكمت اصطلاحي كه روش آن همان روش
)، در صورتي پذيرفته است كه از التزام بـه قواعـد عقـل و برهـان     493الف، صـ1363
 ـ326ص ،7 ج ،1981ي صورت نگيرد (صدرالدين شـيرازي،  تخطّ ين ترتيـب بايـد   د). ب
ني نيسـت؛ صدرا از شهود و نقل، به هيچ عنوان تفنّ ، استفادةداشت كه از يك سو هتوج 
آن  رفت و تعـالي او پيدا كرده و تأثيرِ شگرفي در پيش ارتباط كاملاً وثيقي با فلسفة بلكه

حكمي. لـذا بـه    بوده است به رعايت قوانينم ، صدرا ملتزديگر ؛ و از سويداشته است
رغم نائل گرديد كه بتوان عليدين  ر صدرا ازتأثّ وان به فهمتميدر صورتي رسد نظر مي

را ـ كـه    ورزيحكمـت  وي به قـوانين  زمان التزامهم ،دين بر او مبنايي تأثير نشان دادن
  .ادهم نشان دـ  همان روش عقلي و برهاني است

عباراتي كه ناظر به سيرِ وجودي  ، پس از مطالعة آثار صدرا و استخراجين منظوربد
كرده؛ و مزايـايي كـه بـراي    بيني مخاطب پيش ؛ و سيري كه براياو بوده لسفي خودفو 
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بـه بازسـازي شـيوة     ،برشمرده اسـت  ،عقل دين به عنوان يكي از منابع معرفت، در كنار
صدرا، سعي شـد الگـويي از    پرداختيم. پس از بررسي تصريحاتاو از اين منبع  استفادة

صـدرا، همـه    ين تشخيص داده شد كه تصـريحات ا چنآن استخراج شود و در اين راست
، در اين مقاله به تبع تناسب با سه مرحله ارائه شده است.مربوط به يك مرحله نبوده و م

  شود.در سه مرحله بازسازي كه نحوة استفادة صدرا از دين،  نيز تلاش گرديده
تلـف  مكاتـب مخ  هـاي استفادة صدرا از يافته شناختي،كه به لحاظ روشگفتني است 

هـاي  و در ايـن ميـان، روش   دراپژوهان را به خود جلب كـرده ه بسياري از صتوج ،فكري
در مقـالات   ،زاده و دكتر قراملكـي آقايان دكتر علي .متفاوتي به صدرا نسبت داده شده است

. )1377؛ فرامرز قراملكـي،  1376 زاده،علي اند (نك:ها را بازسازي كردهاين ايدهاي جداگانه
اشـراق و   را يكي كردن كلام و عرفان و فلسـفة صدرا  ، شهيد مطهري روشساسبر اين ا
، عرفان و برهـان را از  »قرآن« زادة آملي، يگانگياالله حسن؛ و آيتمشاء معرفي كرده ةفلسف

گـردآوري را  ست؛ دكتر سروش، تفكيك ميان مرحلـة داوري و  ا او نتيجه گرفته خلال كار
حكمت متعاليه را به عنوان زبان برتـر صـدرا   نيز حائري دكتر مهدي و  روش صدرا دانسته؛

بـه   ملاصدرا جهه با اقسام حكمت برشمرده است؛ پروفسور هانري كربن نيز با طرحدر موا
دكتـر قراملكـي    سيناي اشراقي، سعي كرد روش او را براي مخاطبان توضيح دهد؛عنوان ابن
، لازم بر ايـن  اي دانسته است. علاوهرشته ميان ملاصدرا در فلسفه را نوعي مطالعة نيز روش

ك ـ سه  مراتب و مشكّاله، روش فلسفي ملاصدرا را روشي ذومق به ذكر است كه نويسندة
  گيرد.ورد تأييد و تأكيد قرار ميم ، به نوعياين مقالههاي با يافتهاي ـ يافته است، كه مرتبه

از  ز دين، امري نيست كـه رِ صدرا ابه اختصار ذكر كنيم كه تأثّمناسب است  ،در ادامه
جايگـاه  است كه  االله آشتياني قائلآيت ،مثال ؛ به عنوانصدراپژوهان مخفي مانده باشد ديد

معتقد است عقل ممكن نيست از  كه صدراچنان ؛دين در حكمت متعاليه بسيار رفيع است
از بسـياري   ،كه از نور شريعت مسـتنير شـود. از نظـر صـدرا    ني درگذرد مگر آنمعي درجة

ـ خصوصاً حقايق مربوط به آخرت و عالم پـس از مـرگ    ـ مباحث مربوط به مبدأ و معاد  
ات امور اخروي نيـز  از ادراك اولي ،شود و عقل نظرياز خلال استدلال صرف كشف نمي

 ،صدرا االله جوادي آملي قائل است كه). آيت8- 7 ، صص1، ج1382 عاجز است (آشتياني،
ظـام فكـري بـه نحـو     ق به ايجاد يك نموفّ ،ان و آيات و رواياتبا استفاده از عرفان و بره
 ـاين ، همةصدرا از اين منظر جمع سالم شده است؛  ـ  ها را اضلاع يك مثلّ ع ث يـا يـك مرب

شود كلام، فلسفه، عرفـان؛   آورد كه مي ميث پربركتي دردهد و از اين مجموعه، مثلّ قرار مي
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هر كـدام را در جـاي    ،فضايل حكمت و عرفانصدرا فضايل كلام را با  ،...  به اين ترتيب
(جـوادي   »حكمت متعاليه«ست كرده است بنام خود، ضلعي قرار داده و بيت معموري در

زاده نيز كه در اين باب پژوهش جامعي االله حسنآيت .)32- 31، صص1378- 1377، آملي
دسـت  » نـد ز هـم جـدايى ندار  قرآن و عرفان و برهان ا« ، به ديدگاه مشهوررا صورت داده

و برهـان، لسـان عرفـان اسـت و      اسـت » قرآن«عرفان تفسير انفسى نظر، در اين كه  ،يافته
از نظـرِ دكتـر    ).12تـا، ص زادة آملـي، بـي  ند (حسنسته »قرآن« ، مرتبة نازلجوامع روائى

ني و به مراعات مقتضيات نبـوده؛ بلكـه فلسـفة    سعي در جمع وحي و عقل، تفنّنيز داوري 
طـور   همـان  را داشته است. از نظر او،اقتضاي چنين سعي و جهدي  خود اسلامي در ذات

آغازين جديـدي اسـت كـه توسـط فـارابي       كه فلسفة اشراق و فلسفة صدرايي بسط نقطة
ـ همـان   طه، درك جديدي از وجود به عنوان مبناي فلسفه استكه آن نقـ گذاري شد  پايه
كـه در  بـدون آن  ؛را در درون خود داشـت آغازين مبنايي، اقتضاي تقارب به شريعت  نقطة

  ).135- 134، صص 1379باشد (داوري اردكاني، اي در كار مجامله ،اين مهم
 ،صـدرا  ي متمايز نشان داده شود كه بررسي آثارشود به نحودر اين مقاله سعي مي

 ،رساند كه اساساً ديـن ما را به اين نتيجه مي ،به تصريح بيان كردهاو طور كه خود  همان
بـه هـيچ    ،و صـدرا در ايـن بيـان    ؛بديل داشتهل و تكامل فلسفة صدرا نقشي بيدر تحو

كه احساس تعارض بـدوي  شود عنوان مجامله نكرده است. به اين منظور نشان داده مي
ر و منـو  يابي به عقلواند سالك را در دستتسليم، مي هاي عقلبين احكام دين و يافته

يـاني  بن ، مبادي فلسفي صدرا را دچار تغييراتجديد ن منظرق گرداند. ايثانيه موفّفطرت 
ديـن را در   سازد؛ منظري كه انحلال بسياري از تعارضات بدوي عقل سليم و احكـام مي

گفته، كـه  سخن صدرا  ، از تأثير آموزة معاد بر فلسفةپي دارد. هانري كربن نيز در فرازي
كه در ايـن مقالـه مطـرح     نظريبا بيشتري  جهتي قرابتاز  ،پژوهاناز ميان نظرات صدرا

از بحث دربـارة معـاد    ،مانند تمام تفكّر شيعه ،صدرافلسفة ملا«، . به نظرِ اوداردشود مي
كند كـه اختيـار   ني بر وحي جلوه ميتمانند يك فلسفة مب ،و اين فلسفه  الهام گرفته است

  .)26، ص1343 (كربن،» گذارد را در دست او ميدة انسان انتخاب آين
 دين و حكمت متعاليه از مراحل تعاطي لاو مرحلة .1

 ـ مايـة ، معمـولاً چـه موضـوعاتي را دسـت    هانديشيم كه عموم انساناگر با خود بي ر تفكّ
رسيم كه دين، جامعه و فرهنگي كـه شـخص در   دهند، به اين نتيجه ميخويش قرار مي
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تثليث از موضـوعاتي   ، آموزةمثال ند. به عنواندار بابنقشي اساسي در اين  ،زيدآن مي
توحيـد نيـز    كه آموزة، چنانكندمسيحي را به خود جلب مي ه يك شخصاست كه توج

به اقتضاي فيلسوف بودن،  ،طبيعي است كه يك فيلسوفانگيزد. ه مسلمانان را برميتوج
ن، دي ـ ؛ لذا بـه موضـوعاتي كـه از سـوي    باشدمي» چنان كه هستفهم واقع آن«به دنبال 

يـاب او را  حقيقـت  شـود و حـس  او مطرح مـي  و چه بسا فطرت، برايفرهنگ، جامعه 
مي اسـلا  ، فيلسوفي كـه در يـك جامعـة   به اين ترتيب دهد.ه نشان ميانگيزد، توجميبر

ت،  واقع هاي ديني برخـوردار اسـت، بـراي فهـم    كند و از دغدغهزندگي مي كـه  چنـان يـ
خـود   كند و در فلسـفة يمعقلي بررسي  صورت بسياري از اين موضوعات را به ،هست

  .نيست صدرا نيز از اين قاعده مستثنا كند.وارد مي
 تـر تر و شايستهمهمكه  دانست، او تحصيل علومي را براي انسان لازم ميعلاوه بر اين

و در علـم  برتر است هي علوم، علم الاميان كه در  رديدي نداشت. او در اين نكته تندسته
، صـدرا ). 6- 5ص ، ص ـ1354است (صدرالدين شيرازي، معرفت خداوند افضل نيز هي الا

عـالم و   ، مثل وجود خدا، صفات خدا، حدوث زمانيمطروحه در دين بررسي موضوعات
، يكـي از  . به اين ترتيبدادخود قرار  هاي انديشة فلسفيد جسماني و ... را از اولويتمعا

شـود و آن،  مـي و از جملـه صـدرا داشـته روشـن     حكما  تأثيرات مهمي كه دين بر عموم
 فلسفي است. ها به عنوان مسائلآن برگرفتن بعضي تعاليم ديني و بررسي عقلي و برهاني

يري بـا بـه كـارگ    صدرا، فيلسوف آيد آن است كه از نظراكنون پيش ميسؤالي كه 
در ايـن مرحلـه نائـل شـود؟     توانـد  به لحاظ محتوايي به چه مقاصدي مـي  ،عقلي روش

در اين مرحله و بـا بـه    شود كه بدانيم چنين نيست كهشن مياهميت اين نكته وقتي رو
  كار گرفتن روش عقلي صرف، همة حقايق به چنگ فيلسوف درآيد.

  ملاصدرا ل از نظراو در مرحلةدين براي فيلسوف  رسمقاصد قابل دست. 1ـ1
و  دين بـر ملاصـدرا   ، مشخصاً به دنبال تأثيراين مطلب تأكيد شود كه در اين بند بايد بر
قبـل   ،فيلسوفدر نظر صدرا، بلكه به دنبال آن هستيم كه بدانيم  ؛متعاليه نيستيم حكمت
بـا بـه كـارگيري روش    توانـد  را مي از دين چه حقايقيخاصي بگرود،  كه به ديناز اين
 تثبيت كند و اجمالاً در چه مواردي از قصور برخوردار است.عقلي 

  خدا . وجود و بعضي از صفات1ـ1ـ1
دسـت  خداوند دربارة  توانند به اين درجه از معرفت، عقول ميدر اين مرحله ،صدرا از نظر

 واجـب ها را وجود بخشيده و اين مبـدأ، همـان   كه آندارد ممكنات مبدئي  يابند كه سلسلة
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 تواند صـفاتي را بـراي  عقل ميهمچنين  تجاوز كند. تواند از اين حدعقل نميلي است. تعا
گونـه   كند كه با اينصدرا تأكيد مي كه اكثراً سلبي يا اضافي هستند.د واجب تعالي اثبات كن

قلـب و رفـع    ، اطمينـان وصول به خداوند ممكن نيست و چنين معلوماتي معلومات، امكان
چنين شخصي). 483الف، صـ1363به دنبال ندارد (صدرالدين شيرازي،  و ترديد را شك ،

 ،و مقـدماتي ديگـر   ،مند نبودنمند و مكانزمان هاي نفسِ خود، مثلبا فهم بعضي از ويژگي
ر ر و تكثّت و امكان و تغياز ماهي ؛استرسد كه واجب تعالي احدي الذات به اين نتيجه مي

است كه در اين مرحله به معرفتي  گونه معارف، نهايت اين .ه است... منزّ مند بودن وو مكان
بـه  انسـان  وصـول  سـبب  ، اما ندستت ه، اگر چه از وجهي درسد و اين معارفآيدست مي

انسـان بـه دنبـال آن    مشاهده و شبحي از آنچه  ند و صرفاً بذري برايشواصل الاصول نمي
ابراين صـدرا بـراي   بن ـ). 484- 483الف، صص ـ1363(صدرالدين شيرازي،  دنباشمياست 

وف را اين فيلس ـ هاي، يافتهكند. صدراعقلي را تأييد مي شروع كار حكمي و فلسفي، روش
بـه سـنخي ديگـر از    دانـد كـه بايـد    را چونان بذري مـي  ولي آن ؛دانداز وجهي صحيح مي

  ).484الف، صـ1363منجر شود (صدرالدين شيرازي،  ،يعني مشاهده ،معرفت
  خدا رسل از سوي امكان ارسال. 2ـ1ـ1

نبوت كند آن  سليم دربارة شخصي از جنس خودش كه ادعاي ، حكم عقلصدرا از نظر
فيوضـاتي را   از موجـودات ديگر طور كه به بعضي  خداوند همانممكن است  :كهاست 

ممكـن اسـت   پس  مند سازد؛نيز از اين افاضات بهرهبعضي از عبادش را  ،بخشيده است
روا داشته باشد. پس نبايد بدون دليـل او   چنين لطفي را در حقّ آن شخص ،ه خداوندك

اسـت (صـدرالدين شـيرازي،    دليل مند يازاو نيز ن طور كه صدق همان را كاذب دانست؛
ها او را از خلالِ آن ،بيند و اگر كفايت كنداو را مي ). پس عقل ادلة491الف، صـ1363

 د.كندر غير اين صورت، او را تكذيب ميو كند؛ ميتصديق 

ت انصـاف (صـدرالدين   را منوط به رعاياز سوي انسان چنين مطالبي تأييد  ،صدرا
، 1981انحراف (صـدرالدين شـيرازي،    ي از ميل و) و تبر483ّ، صالفـ1363شيرازي، 

 دهد از نظر صدرا، از همان نقطة آغـاز تـأملات  انسته است كه نشان مي) د327، ص7ج
 ـ، دائماً شخصكه فلسفي لازم است  خـود   به ني ه  ات و غايـات در داشـته باشـد و   توجـ

او شخص را به  ر اين بخش،هر چند د. تلاش كندانصافي و انحراف از بي هاآن تهذيب
 ولي بر كسي پوشيده نيست كه همـين  ،كنددعوت نمي شودخوانده ميآنچه عرفاً رياضت 

حد جلـوگيري از   هـا و تـلاش بـراي   آن به غايات و نيات و سعي در تصـحيح  هاز توج
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سليم فيلسوفي كه با عقل  ،صدرا آيد. از نظراز درجات تهذيب نفس به حساب مي ،خطا
 او را حـائز  ممكـن اسـت   ،كنـد ه مـي وقتي به تعاليم انبياء توج ،خود را آغاز كردهفعاليت 

 عقـلا) را بـه آن راهـي نبـوده اسـت.     (خودشان  باب عالمَ علوي بيابد كه افكار معارفي در
خودش و  ، با عاميِ ضعيف العقل به اندازة عقلبيند كه اين شخصوقتي مي ،افزون بر اين

از  فهمـد كـه ايـن شـخص    مـي  ،كندخودشان صحبت مي ندازة عقلبا انديشمندان نيز به ا
پـس او را   او برتـر و فراتـر اسـت.    اي برخوردار شده كه از طور عقلهيچنان فيض الا

افعالِ مقرِّب به خداوند را بـراي او و  او نيز و كند كند و از نور او تبعيت ميتصديق مي
ها غايب از ممكنات آفريده ولي بر آن خداوندرا  كند و آنچهن و روشن مياو معي امثال

عث و نشـر و  شوند از باز طرف خداوند در آينده با آن مواجه مي است و همچنين آنچه
 آموزاندرا كه وي از ناپيداها ميها نيز آنچه آن آموزد.ها ميبه آنرا حشر و بهشت و آتش 

رياست بر مردم  نفس و طلبِ ها به دنبال هوايِكه شخصي از آنالبته به جز آن ؛پذيرندمي
چيزي است كـه   آن تتميمبراي  ،پيامبر فهمند كه بعثتبدين ترتيب، عقلا مي ... باشد. و

آورند (صدرالدين شيرازي، دست ميبه به خداوند و معاد و معرفت نفس  ، از علمعقول
 ).491الف، صـ1363

ن همراه است كه منافـاتي  مخاطبي جا با پذيرش، تا آندين هايها و دادهالبته آموزه
نداشته ـ  حاكمي است كه در حكمش جوري نيست هي وكه حجت الاـ عقل   با احكام

، سـليم  كند كـه احكـام عقـل   بيني ميصدرا پيش ،در اين مجالكه رسد باشد. به نظر مي
سـينا و بسـياري ديگـر از    كـه ابـن  چنان ؛كندميدين پيدا  هايتعارضاتي با بعضي آموزه

عـالمَ و ... بازماندنـد. صـدرا از     تثبيت حكمي معاد جسماني و حدوث زماني، از حكما
ـ گـويي  كه به زودي مطرح خواهد شد  چنانكند كه ـ  به نحوي استفاده مي اين تعارض

  داند.اي برتر ميمخاطب به مرحله ارتقاء و تعالي آن را نقطة عطفي براي
، وصول شخص به مرحلة دوم را اكه صدرقابل اشاره است آنجا در ايناي كه نكته

، م، مثل معاد جسماني و حدوث زماني عالديني هايبراي تثبيت عقلاني بعضي از آموزه
، از هاسـت انسان ، اساساً عقل سليم كه در اختيار عمومصدرا نظرويي از گ بيند؛لازم مي

تـي خـود   ا حسينا ي ـديني قاصر است. بنابراين ابن هايتثبيت عقلاني اين تعاليم و آموزه
، قادر به تثبيت اين سليم طي كند صدرا هم در صورتي كه روش عقلي را بر مبناي عقل

يـابي بـه طـوري    ت ثانيـه و راه يابي به فطرهي و دستتنها لطف الا حقايق نخواهد بود.
ته ممكن تواند شخص را حقيقتاً از اين مرحله عبور دهد. البعقل است كه مي وراي طور
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شـود،  اهل مكاشفه بـه دسـت داده مـي    به كارگيري مقدماتي كه از سوياست كساني با 
؛ امـا بـه   راه يابندبا روش برهاني نيز، هر چند به صورت ضعيف، به مرحلة دوم بتوانند 

  ).53، ص1 ، ج1981اند (صدرالدين شيرازي، هر صورت، فهمي ضعيف را دارا شده
رف عقـل سـليم     ،شود كه از نظرِ صدراميداً تأكيد مجد، نهايتدر  با بكارگيري صـ

كه خود صدرا نيز پـس از  چنان ؛و ترديد راه يافت قلب و رفع شك توان به اطميناننمي
به آرامش و اطمينان قلب دسـت نيافتـه    ،انديشمندان انجام داد ع مبسوطي كه در آثارتتب

كـام  ، در كنار تعارضـاتي كـه بـين اح   آرامش ). همين عدم44، ص1384اي، خامنهبود (
و ورود راند و براي تعـالي  ، او را به جلو ميدابيهاي دين ميعقل سليم با بعضي آموزه

  ساخت.ا مياي برتر مهيبه مرحله
  متعاليه از مراحل تعاطي دين و حكمت دوم . مرحلة2

 دريافت كـه حاصـل  نور ايمان كمك فلاسفه و متكلمين، به  ع در آرايپس از تتب، صدرا
مستقيم نيست؛ع، صراط اين تتب تلذا به تبعي از تعاليم نبوي پرداخت و بدون چـون   تام

تـا  پذيرفت و بر همـين حـال بـود     را از پيامبر به او رسيده بودهر آنچه  ،عقلي و چراي
 ـ او را  ،ايـن متابعـت   واسطة به بر قلبش گشود؛ وحقايقي را ، خداوند ق رسـتگار و موفّ
، صـدرا بـه   ). در ايـن مرحلـه  12-11 ، صـص 1 ج ،1981(صدرالدين شيرازي، ساخت 

 امش با آنچه عقل سـليم در مرحلـة  احك ،كه بدواً كندحوزة جديدي از معارف ورود مي
كـه آنچـه    هد. او تصريح كرو از وجهي درست است، معارض استآورده دست به ل او

، مأنوس طبايع اكثر طلبه و منتسـبين بـه طايفـة علـم و     در اين مرحله به آن دست يافته
  ).56، ص1384اي، انش نيست (خامنهد اباصح

، مخاطـب  او ؛كنـد به اقدامي مشابه توصيه مي ،را نيز به نوعيخود مخاطب  ،صدرا
ـ   اول به دست آمـده  ـ كه در مرحلةسليم   هاي عقلسنجي ميان دين و يافتهرا به نسبت
مطـرح  ايش سؤالاتي بـر  ،شوده به تعارضاتي كه با آن مواجه ميكند تا با توجتشويق مي

 هي همراه شـود، وفيق الادر صورتي كه با ت ،مخاطب به اين سؤالات يجد شود. پرداختن
سـازد  ثانيه و درك حقايق آماده مـي يابي به فطرت مردن از اين نشئه و دست او را براي

  ).7-6 الف، صصـ1363ي، (صدرالدين شيراز
  يند . تعارض بعضي از احكام عقل سليم با بعضي از تعاليم1ـ2

انسـان اسـت و قاضـي و حـاكمي     هي بر حجت الا ،صدرا نظركه از ـ سليم   گاهي عقل
عيات او را و مـد  شخصي را پذيرفته پيامبر بودنكه با آنـ  است كه احكام ظالمانه ندارد
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ارائه شده از سويهات مطالب تصديق در ام در برخـي مسـائل را   پيامبر  كرده، مدعيات
كند كه بيان رسـول  چنين شخصي توصيه مي بيند. صدرا بهميخود  هايمعارض با يافته
دانيم امـري  كه مي ،خواهد كه آن بيان را تصديق كندالبته صدرا از او نمي را انكار نكند؛

پاسخ  ؟مذكور را انكار كنيم چرا نبايد به حكمِ عقل، مدعياتنادرست است. اگر بپرسيم 
كـي  درست بودنِ آن متّ ند ولي فهمشآن است كه ممكن است مدعيات مذكور درست با

منـوط بـه   نيز صحيح  عيات باشد و تحصيل اين تصورصحيح از آن مد به داشتن تصور
عيات را انكار آن مـد  ،له بنگرد. صدرا، اساساً از منظري ديگر به مسئآن باشد كه شخص

ر صحيح منج ، خود را از تحصيل مقدماتي كه به آن تصورداند كه شخصآن مي موجبِ
). صـدرا بـه چنـين كسـي     6الف، صـ1363وم سازد (صدرالدين شيرازي، شود محرمي

ظاهري نجات بخشـد.   قيود رسمي و عقايد عاميانه و آرايكند كه خود را از توصيه مي
دنيـايي   ؛ تـا از نشـئة  او را دريابـد  ،شود كه مـرگ او در صورتي موفق مي ،از نظر صدرا
  ).7-6 الف، صصـ1363بد (صدرالدين شيرازي، ست يابه فطرت ديگري د ،منتقل شده

 خواند؛فتي جديدي فرا ميمعر ، مخاطب را به نظامصدراكه  استبدين ترتيب روشن 
ميـان   كـه در فهـمِ تعـارض   ع دارد داند، توقّت خدا بر انسان مياو كه عقل را حج يعني

 عقـل همـان  ا كه شخص برخ دهد انسان  ، اتفاقاتي برايآنچه رسول آورده و عقلِ سليم
احياناً موافق  ،ديدعارض ميتچيزهايي را كه قبلاً م همان ،ت خدا بر اوستكه حجخود 
 ـيابي بـه فطـرت ثانيـه ت   ، با دستاين مهم .شود هاق به تثبيت آنو حتي موفّ ،ببيند ق حقّ
  ).381، ص1354(صدرالدين شيرازي،  ديابمي

برهـاني بـر آن    و تمامي بـر آنچـه   نبايد فراموش كرد كه صدرا، اعتماد تام همچنان
ي، كنـد (صـدرالدين شـيراز   حكميِ خود ذكر نمـي  كند و آن را در كتبامه نشده نمياق

ممكـن اسـت عقـل نهايتـاً بعضـي      اگرچه  ،). پس در الگويِ صدرا234، ص9 ، ج1981
بـديلِ  بـي  گـاه جايگـاه  ولي هيچ ،سليم را تأييد و تثبيت كند احكام معارض بدوي عقل

، بـا بـه   دهد و ايـن مهـم  هي بر انسان و قاضي از دست نميت الابه عنوان حجخود را 
و كه صدرا در يك كـلام   ،جديد و متفاوت ممكن است ريتصو دست آوردن مقدمات
بـه آن اشـاره كـرده اسـت (صـدرالدين      فطرت ثانيه يا عقلِ منـور   تحت عنوان تحصيل

  .)58، ص1340شيرازي، 
نيه، تعارضاتي كه بدواً در ميان احكـام  فطرت ثا وردن، با به دست آنظرِ صدرا طبق

توان بـه  ، ميبه عنوان مثال خيزد؛، از ميان برميآيدبه چشم ميديني  عقل سليم با احكام
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بـديلِ  تأثير بي ،عالمَ و حشر حيوانات ... اشاره كرد. صدرا معاد جسماني، حدوث زماني
آن را مورد تأكيد قـرار داده اسـت   فهم درست از وجود در فهم فلسفه و حلِّ معضلات 

همراهـي بـا    تواند موجبِآن فهمِ كليدي كه مي ؛)4ب، صـ1363(صدرالدين شيرازي، 
شود كه همان مفهومِ وجود است و در صورتي برايِ فيلسوف حاصل مي ،ملاصدرا شود

مفهـومي   ـ كه امري عيني و غيـر دهد  درك مؤثر و متمايزي كه او از وجود به دست مي
لـذا اگـر    حاصـل شـود.  نيـز  مخـاطبين   ـ بـراي ت كه جهان خارج را پر كرده اسـت   اس

، دين موجبِ شود كه سـالك  هايهاي عقل سليم و آموزهگفته ميان يافتهتعارضات پيش
هاي دين مثل معاد جسماني و يا با تهذيب نفس بـر اسـاس   يا با بررسي محتواييِ آموزه

 ايو نشئه او به طورنظرِ صدراست راه يابد،  موردكه » وجود«، به فهمي از دين هايآموزه
كه صـدرا بـه   چنان ؛گفته را از پيشِ رو برداردتواند آن تعارضات پيشابد كه مييراه مي

  اين مهم توفيق يافت.
دينـي بلكـه    ، خود را بر هر آمـوزة آيد كه آيا حكمت متعاليهحال اين سؤال پيش مي

طـب  چه بـه مخا ، اگره داشت كه صدرابايد توجين باره ؟ در ادهداديانِ مختلف تطبيق مي
، ولـي از  ارائـه شـده نپـردازد    حقّ تدين و شريع كند كه به انكارِ آنچه از سويتوصيه مي

است، بعـد  كرده مقيد به روشِ برهاني نيز داند و خود را مي جا كه اديان را داراي بطونآن
طور كـه حاصـل    همان ؛زندبا برهان محك ميدين را  هاي، آموزهدوم يابي به مرحلةاز راه

 ـديالكتيكي سعي مي زند و در يك فرآيندهاي دين محك ميبرهان را با آموزه ه كند با توج
هـر چنـد از طـرق     ،هر دو ،اين مفروض كه حقيقت يكي بيش نيست و دين و حكمت به

ود بپـردازد و از  اني خ ـهايِ بره ـيافته ، از جهتي به تعميقبه يك چيز اشاره دارند ،مختلف
، در بحـث  مثـال  هايِ دين دست يابد. به عنوانوزهآم، به فهم و تأويل مناسب ديگر جهت
خـود بـه    هـاي پيشـين  ـ كه پس از درك تعارض حكم دين با يافتهجسماني، صدرا    معاد

 ) و عقلـش بـه درك  7- 6 الف، صصـ1363ت يافته (صدرالدين شيرازي، فطرت ثانيه دس
 ـ ، بر خلاف جمهورحكمي ، با بازنگري در مبانيدهوجود منور ش قيقتح ق بـه  حكما موفّ

، 9 ، ج1981شود (صدرالدين شـيرازي،  حكمي و فلسفي مي تثبيت معاد جسماني با روش
، معـاد  او .يابـد دسـت مـي  هـم  دينـي  ، به فهمي جديد از متـون  ) و در عين حال184ص 

» عنصـري «و نه معاد جسـماني  ها انسان» مثالي«ي جسمان جسماني مذكور در دين را معاد
  .)184- 183 صص، 9 ، ج1981كند (صدرالدين شيرازي، فهم مي
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مـا در ايـن    ، آنچـه بـراي  جسـماني  فارغ از درست يا غلط بودن نظر او در باب معاد
تثبيـت  اي چنين نيسـت كـه هـر آمـوزه     ،روش صدراطبق جال اهميت دارد آن است كه م

مبتني  كه ،آيند كه بتوانند بر محمل جديدييرون ميز بتنها تعاليمي از آن سرافرابلكه  ؛دشو
  ، مبتني بر روش برهاني تثبيت شوند.جديد به دست آمده بر مبادي تصوري و تصديقي

  دوم مرحلة اول به تأثير دين در عبور از . نحوة2ـ2
راه دوم  از خدا و رسولش بـه مرحلـة   ت تامبا تبعي ،كه پيش از اين ذكر شدچنان ،صدرا

). قدر متيقن اين اسـت كـه   12-11 ، صص1 ، ج1981ته است (صدرالدين شيرازي، ياف
در ايـن مرحلـه،    ،نفـس بـوده اسـت. او    هاي نبوي در باب تهذيب، در آموزهاين تبعيت

 البته او درجة كمال تهذيب نفـس را بـراي   خواند؛مخاطب را نيز به كاري مشابه فرا مي
: كنـد دسته تقسيم مـي دو به عبادات را  ،همين رو بيند و ازمي مخاطب در اين مرحله مضرّ

براي اول را  يكي عبادات شرعيه ناموسيه؛ و ديگري عبادات ذاتيه و حكميه، و تنها دستة
تبعيـت از صـاحب شـريعت و     داند. عبادات شرعيه ناموسيه شـامل اين افراد مناسب مي

و ساير آنچه حكم كرده  داوندخكه  يزي استچ د به اوامر و نواهي او و ايمان به آنتقي
مثـلِ  سـازد،  اند كه خداوند را راضي مـي هذكر كردبه عنوان اموري پيامبر و جانشينانش 
 ،اين دسـته جا كه . از آن)36-35، صص 1381(صدرالدين شيرازي،  نماز و حج و روزه

بايد به ترازويِ كند ها خطور ميكه بر آنرا خواطري  ،از درك حقايق زهد قاصر هستند
هايِ اين امـر آشـنايي   چرا كه تنها راسخان در علم هستند كه به پيچيدگي ؛ع بسنجندشر

  ).161الف، صـ1363اند (صدرالدين شيرازي، اقفبر آن وو داشته 
 م از روزه و زكـات و جهـاد، شـهوات   اسلا كه با عمل به احكامصدرا معتقد است 

آيد، از براهين به دست ميه كه با  استفاد ،معرفت حقيقي شود؛ و با نورس ضعيف مينف
). در ايـن  160الـف، ص ـ1363رود (صدرالدين شيرازي، مي بين شبهات شيطان از مادة

 را مطـابق نفـس   تهذيبدارد و هم بر اتكا به برهان تأكيد هم همچنان  ،مرحله نيز صدرا
ش به شهود، عقل ـمخاطب يابي با دست؛ تا كندخود توصيه مي ي به مخاطبدينبا تعاليم 
حقايقي شود كه پيش از آن، از درك ؛ يعني عقلش با نور شهود موفق به درك منور شود

، اين تنها احكام عقل است كه در حكمت او ، از نظربه هر حال ها محروم بوده است.آن
 ور بودنِ عقل بـه نـور شـهود و يـا مشـكات     در عينِ حال، من اصطلاحي مسموع است؛

  كند.ه ساقط نميرا از اين جايگا نبوت، عقل
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، مربـوط بـه مرحلـة اول    و تهـذيبِ نفـس   هاتگونه عباد صدرا به اين هايتوصيه
، زيرا شخصي كه به فلسفه و نگاه عقلـي رو آورده  ؛دوم است نبوده و متناسب با مرحلة

بند نشده و حتي هنوز وجـود خـدا را نيـز بـراي خـود      اول هنوز به دين پاي در مرحلة
 ؛را ناظر به آن مرحلـه دانسـت   ياسلام توان تجويزِ عباداتنميپس  تثبيت نكرده است؛

آيد، كه به هيچ عنوان پذيرفتني نيسـت  پيش مي دي مثل معضل دورمشكلات متعدزيرا 
 او در اهتمام بـه برهـان و روش   ه به تصريحاتاين شيوه به صدرا نيز با توج انتسابو 

  ، قابل دفاع نيست.عقلي
ت    كافي داشت كه صدرا هتوجهمچنين بايد به اين مطلب  د بـه فعاليـ ، خود را مقيـ

مسـيري  يابند ها كه به شهود دست نميآن فلسفي كرده و لذا در كنار مطالب فوق، براي
گشـايد؛ يعنـي او بـراي ورود عمـوم     هي و مقاصـد عاليـه مـي   را براي تحصيل علوم الا

هـاي  هـاي ديـن و يافتـه   ضي از آموزهتعارض بين بع مخاطبان به اين مرحله، ابتدا درك
وصيه تعبادات شرعي  ، به تهذيب نفس بر اساسو در ادامه هبيني كردسليم را پيش عقل
ك را به فطرت ثانيه هي دوخت كه سالچشمِ اميد به توفيقِ الابايد  ،و در اين مقطع هكرد

 ،شـهودي  صدرا، مخاطب را تا زماني كه بـه آن درك ولي چنين نيست كه  منتقل نمايد؛
وجـود   ، نرسد رها كند. اگرچه فهـم حقيقـت  وجود ق عينيتحقّ باب نحوة صاً درخصو
 ) و حقيقـت 61، ص1ج، 1981ضوري است (صدرالدين شيرازي، ح ف بر مشاهدةمتوقّ

شده نيسـت (صـدرالدين   شناخته  هايي دارد كه جز براي راسخينِ در علمويژگيوجود 
، علم به وجود از طريق صدرا ر، از نظحال )؛ ولي در عين257، ص1 ، ج1981شيرازي، 
چنـد   معرفتي هر ،پذير است كه به اين ترتيبآثار و لوازمش امكان و به واسطة استدلال
) و 53، ص1 ، ج1981شـود (صـدرالدين شـيرازي،    حاصل مي ، نسبت به وجودضعيف

ديگر مسـائلي كـه بـر آن مبتنـي      همين فهم ضعيف هم براي ورود به اين مرحله و فهم
  آيد.ار مياست به ك

  دين و حكمت متعاليه از مراحل تعاطي سوم مرحلة. 3
به آنچه در مرحلة دوم دست يافته اوكه شويم صدرا متوجه مي ع و تدقيق در آثاربا تتب ،

بـا   ،دوم ، در مرحلـة اسـت. او بـوده  بـالاتري   يابي به مرحلةه و به دنبال دستدقانع نبو
دست يافته بود كـه او را   ،مثل وجود ،ديديج ، به شهود مبادي تصورياستعانت از دين

ري تصـو  ه كارگيري اين مباديو البته با ب ،عقلي و نظري ساخت به همان روشميقادر 
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؛ ولـي  بسـياري از حقـايق را تثبيـت كنـد    جديد ـ كه بر اثر تهذيب نفس اندوخته بود ـ   
يعني يافته ـ   ري كه در مرحلة دوم به آن دستهمان مبدأ تصو صدرا با ملاك قرار دادن

دي از حكمت دسـت  به فهمِ جديـ آيد  وجود به عنوان حقيقتي خارجي كه به ذهن نمي
شـناخت  ، حكمـت حقيقـت  چرا كـه   ؛حكيمِ حقيقي تنها خداست ،آن يابد كه مطابقمي
بـه هـر    ، علمدوم اء علي ما هي عليه است و با نگاه وجوديِ حاصل شده در مرحلةاشي

شيء علم دارد  نها كسي به حقيقتجود اوست و بنابراين تو ، بالذات همان نحوةچيزي
اشياء يعني خداونـد اسـت    ؛ و تنها ايجاد كننده و مبدعكه به آن شيء احاطه داشته باشد

بنابراين حكيمِ حقيقي جز خداوند نيسـت و ديگـران را بـه     .كه به وجودات احاطه دارد
، 7 ، ج1981درالدين شـيرازي،  اين نام خواندن، خارج از نوعي مجاز و تشبيه نيست (ص

علـم و معرفـت نيـز از     ،تر شد). پس هر چه بتوان به اين مبدأ نزديك148-147صص 
كه علومِ دانشمندان در مقايسه بـا آنچـه انبيـا و    چنان ؛شودتري برخوردار ميسطح عالي

، 7 ، ج1981بيش نيسـت (صـدرالدين شـيرازي،    چيزِ كم ارزش و حقيري  ،داننداوليا مي
يافـت، قطعـاً علمـي كـه     درحال اگر بتوان از جايگاه انبيا و مقربان حقايق را  .)147ص

شود. هايي فروتر حاصل ميتر از علمي است كه از جايگاهشود بسيار مطلوبحاصل مي
ولي آيا ما نيـز بـه ايـن معـارف      ،است حاصلدانيم كه چنين علمي برايِ انبيا و اوليا مي

  رسي داريم؟دست
  ءبه علمي از سنخِ علوم انبياء و اوليا يابيمرحلة سوم: دست . غايت1ـ3
 ـعلوم حقيقي چون علـم بـه خداونـد و روز واپسـين و حقّ     يلتحص ،ز نظرِ صدراا ت اني

اسـت  حقيقي ممكن است و اين نـوري   وحي، تنها براي مؤمنانرسول و حقيقت انزال 
؛ آيـد دست نمي بهشود و به صرف بحث و جدل و روايت حديث كه سخت حاصل مي

بايـد دانسـت    شود.صل نميخواندن حادرس علم، علمي وراثتي است كه به صرفاين 
و دراست حاصـل شـده   كه علوم انبياء لدني است و كسي كه علمش از كتاب و روايت 

نشده است. بـا ايـن   خذ انبياء جز از خداوند اعلوم چرا كه  ؛انبياء نيست باشد از وارثان
هي صرفاً به انبياء و اوليـاء اختصـاص   تعليم الاده كه نبايد پنداشت كرصدرا تأكيد  ،حال

تقوا است: چرا كه خداوند فرموده  يابي به آن ممكن نيست؛ها دستدارد و برايِ غير آن
، تقوا دست يابـد  كه به حقيقتپس هر آن نيد و خداوند شما را خواهد آموخت؛پيشه ك

، و بـا او خواهـد بـود    او خواهـد آموخـت   دانـد بـه  قطعاً چيزهايي را كه نمـي خداوند 
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به اين مطلب نيز توجه كافي مبذول داريم كه  ). اگر12، ص1360 (صدرالدين شيرازي،
يـابي و كمـال   مسـير حقيقـت   بـراي طـي   ،رحمـاني  شناخت خواطر شيطاني از خواطر

كسـي در شـناخت    ،در علـم  ، جـز راسـخان  از نظرِ صدراكه بايد بدانيم  است،ضروري 
افرادي كه از درك حقـايق زهـد قاصـر     ،از اين رو ين دو از هم در امان نيست.صحيح ا
اتكـا كننـد (صـدرالدين شـيرازي،     شـريعت   ، در اين مسير لازم است به مـوازين هستند
يابي به علوم حقيقي همواره بر دستصدرا گفتني است كه چون  .)161الف، صـ1363

در  لاش براي حضـور در زمـرة راسـخان   تتوان گفت كه در نظر او، تأكيد دارد، پس مي
  . استمورد تأكيد اهميت دارد و علم 

يافت و به راسخانِ در علم پيوسـت؟ صـدرا   توان به حقيقت تقوا دست اما چگونه مي
 شمرد و از هر دو در كنار هم تحت عنـوان لازم ميعلم و عمل را  ،اين مهموصول به  براي

 ). از نظـر 35، ص1381د (صـدرالدين شـيرازي،   كن ـعبادات حكميه يا عبادات ذاتيه ياد مي
ن و انبياء و رسولان و مقربا حضرت حقّ لحاظ علمي شامل شناخت عبادت ذاتيه به ،صدرا

طهر آنان، و علم به كيفيت انبعاث رسولان و نـزول كتـب، شـناخت    و اوصياء و جانشينانِ م
جسـماني و احـوال    ، و شناخت معاد روحـاني و انساني و صيرورتش در روزِ واپسين نفس

، بـه  صـدرا ). 37- 36، صص 1381شيرازي،  مردم در روز قيامت است (صدرالدين طبقات
عث از معرفتي است كند كه منبذاتيه را اعمال و عباداتي معرفي مي لحاظ بعد عملي، عبادات

 داراي سه غرض دانسته است:اين عبادات را  ،صدرا كه در بعد علمي عبادات ذاتيه ذكر شد.
استخدامِ قـواي   ،دوم علا است؛و  جلّ تر از حقّه به هر آنچه پايينترك التفات و توج ،اول

ات تلطيف سر برايِ قبول تجلي ،و سوم ؛اندنفساني و بدني در اموري كه برايِ آن خلق شده
 ، بـه انـدازة  رسد ايـن اغـراض  ). به نظر مي38- 37 ، صص1381(صدرالدين شيرازي،  حقّ

 ملـي آن اسـت؛  ع ة ضرورت در نظر گرفتن بعد علمي اين عبادات در بعددهند كافي نشان
د است كسي بتواند اعمال و عبادات نـاظر  بسيار بعي ،شناخت و معرفت كافي كه بدون چرا
  ).38، ص1381را شناسايي كند و به انجام رساند (صدرالدين شيرازي، اين مقاصد  بر

آنـان   از نظر صدرا، اعمال بايد با لحـاظ  رسد بعد علميِ عبادات ذاتي كهبه نظر مي
، ديگـر  ؛ به عبـارت آيددوم به دست مي ، همان معارفي است كه در مرحلةصورت گيرد

آيـد.  ذاتيه به كـار مـي   ماية مرحلة سوم است، كه در عباداتماحصل مرحلة دوم، دست
ـ ته بوديم  اول اندوخ ، بر مبناي معارفي كه در مرحلةدوم كنيم كه در مرحلةآوري ميياد
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 ـ  خدا، امكـان ارسـال   وجود يعني تثبيت و بـا  ـ حشـر و ...    ق آن، ضـرورت رسـل و تحقّ
 ، بـه معـارف مرحلـة دوم كـه فهـم     عبادات شرعيه ناموسيه از نمـاز و روزه و زكـات و ...  

مايه قرار دادن معارف با دست ،سوم عيات دين بود دست يافتيم و در مرحلةبسياري از مد
ت به تهذيب نفس زد؛ كاري كه براي كسـاني كـه در   بايد دس ،دوم لةحاصل شده در مرح

جـايز نيسـت و    ،انـد اند و به معارف مربوطـه دسـت پيـدا نكـرده    قصور داشتهمرحلة دوم 
، 1381شـود (صـدرالدين شـيرازي،    ها و هلاك كردن ديگران ميت خود آنموجب هلاك

 تواندمي ،م به درستي عمل كنددو سالك در مرحلةدر صورتي كه ، ). به عبارت ديگر38ص
عبـادات و  توانـد  ميسوم  اند؛ و در مرحلةسوم لازم را دريابد كه براي طي مرحلةمعارفي 
هستند انجام دهد. حال اگر كسي در مرحلة دوم قصور كه متناسب با آن معارف را اعمالي 

بـه   دومدر مرحلة دارد و هدفي كه بايد سوم را نهاي لازم براي مرحلة داشته است، بايسته
شـخص  آن  دقت تحديد شود تا در مرحلة سـوم بـه سـوي آن طـي طريـق شـود، بـراي       

  به بيراهه خواهد رفت.آن شخص  ،بسيار زياد ه احتمالبمشخص نيست؛ لذا 
  خود يوجود ، در سيرسوم يابي صدرا  به مرحلة. نحوة دست2ـ3

 و ايـن  چرخانـد سـباب  ردم به سـوي مسـبب الا  كه روي از م، خود نيز پس از آنصدرا
شد، نفسـش بـر   السويه برايش علي ،كه مردم كار او را بزرگ يا كوچك بشمارندمطلب 

د و انوار ملكوت بر قلبش افاضه شمشتعل  ،ها ملتهب گرديدهها و رياضتاثر مجاهدت
و رموزي  رسي نداشتها دستبه آن ،د كه پيش از آنكرو به اسراري اطلاع پيدا  گرديد
اندازه به اين دانست ولي ها را با برهان ميهر چند آنشد كه پيش از آن، كشف بر او من

پيش از آن به برهان را كه اني هي و حقايق ربهر آنچه از اسرار الا ؛اف نبودفشاضح و و
و  ي و بـه صـورت عينـي ديـد    شـهود نحـو  بـه  بيشتري با زوائد و جزئيات ، دانستمي

، در جـاي ديگـر، بـه    او). 8-7، صـص  1 ، ج1981(صـدرالدين شـيرازي،    مشاهده كرد
كه چگونه ايـن  داده است كرده و توضيح در اين دوره اشاره  هايي شديدتتحمل رياض

از اعانت و وانه كرده؛ به نحوي كه الاسباب ر درگاه مسبب ، او را به سويشرايط سخت
موكـول   بر حـقّ  الوجود امر خود را به واجبقطع نظر كرده و امداد غيرِ موجود حقيقي 

  ).78-77 ، صص1384اي، ساخته و از غير واجب مطلق مأيوس گشته است (خامنه
همـان   ،گويـد آنچه صـدرا از آن سـخن مـي    ،كه پيش از اين توضيح داده شدچنان
دوم قابل تحصـيل   است كه با اساس و مبنا قرار دادن مرحلةتعالي  ه به باريحصرِ توج
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را ، آن »كسـر اصـنام الجاهليـه   «كـه صـدرا در كتـاب     عباداتي اسـت ، همان است و اين
طريـق   راي كساني كه در بدايتبرا و عباداتي  هات؛ و چنين رياضعبادات ذاتيه خوانده

روشـن   ،). به اين ترتيـب 35، ص1381جايز ندانسته است (صدرالدين شيرازي،  ،باشند
  كرده است. خود تجربه ، خود اين مرحله را نيز در سير وجوديشود كه صدرامي

چگونـه حقـايق را    ،شود كه نهايتاً انبياء و اولياءاين مطلب مطرح مي ،در اين مجال
، نبـوت را  صـدرا  گيرنـد؟ هي قـرار مـي  كنند و چگونه مورد تعليم الاد اخذ مياز خداون

بـه   و نبـي  داند كه ظاهر آن شريعت است و باطنش ولايـت؛ داراي باطني و ظاهري مي
كنـد  مـي  اخـذ از خـدا يـا ملـك    و معـارف را  عني ولايت، حقايق ، ينبوت واسطة باطن

 ،در ايـن مرحلـه  توان پـي بـرد كـه    ). پس مي485الف، صـ1363(صدرالدين شيرازي، 
استفاده از  به دنبالـ نبوت است   ـ كه حقيقت ظاهريفراتر از استفاده از شريعت  صدرا 

سـالك بايـد    ،ر اين مرحلـه دباشد. بنابراين ـ ميباطني نبوت است   ـ كه حقيقتولايت  
 دست به تجريد تـام  ،آن است كه شخص حقايق را از باطن ولايت اخذ كند، كه نيازمند

تطهيـر كنـد و از خلـق    سرّ خـود را  امكان  بزند و تا سر حدخود  و تمام نسبت به عقل
  ).287، ص1361(صدرالدين شيرازي،  منقطع شود و از شهوات اعراض كند

 يـابي بـه بـاطن   رفا را ناظر به دستع ، روشآيد كه اوست ميصدرا به د از بيانات
اده كه مبادا بپنداري كه مقاصد بزرگان عرفان او به مخاطب هشدار د دانسته است. نبوت

اسـت و از قبيـل خيـالات    خالي  ، از برهانآنان و اصطلاحات و كلمات راز و رمزگونة
. از ايشان بـه دور اسـت  چيزي  چنين ي و تخميني باشد؛ظنّ هايگوييشعرگونه و گزافه

حكمـي تطبيـق    ح برهاني و مقدمات حقـّة كه كسي نتواند كلامِ آنان را بر قوانينِ صحيينا
ضعيفشان به اين قوانين  ها و احاطةآنان به اين ناشي از قصور ناظرين و آگاهي كم ،دهد

اسـت (صـدرالدين   هين بـرا  مرتبة مكاشفات عرفا در افادة يقين، بـالاتر از مرتبـة   ااست و الّ
تواند داده است كه برهان يقيني نمي). سپس صدرا توضيح 315، ص2 ، ج1981، شيرازي

 ،پـس از ايـن  . )315، ص2 ، ج1981في باشد (صـدرالدين شـيرازي،   كش مخالف شهود
د؛ از نظـرِ  ندهگر را مورد تأييد قرار ميپژوهش ساخته كه مدعاينكاتي را مطرح صدرا 
اهر عرفـا، چيزهـايي باشـد كـه بـا ظ ـ      در بين اظهارات اكابر ، اگرچه ممكن استصدرا

، از انوار نبوت و اين تعاليم ، ولي بايد توجه داشت كه روحنظري مخالف باشد حكمت
شـده اسـت   ظـاهر  ـ باشـد   آن مـي  عالم به مراتب وجود و لـوازم كه ـ ولايت   مشكات

  ).315، ص2 ، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
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به بسته و علما را نيز  كردهظاهر و باطن معرفي  را داراي، به صراحت شريعت صدرا
دانسـته  مختلـف   ، داراي مراتـب رسي داشـته باشـند  كه به كدام يك از اين علوم دستاين

، تـر باشـد  ش به روحِ پيامبر قوياو نزديكي تم، علم كسي را كه نسبتش به پيامبر أاواست. 
دانسته  به تبعيت سزاوارتر از ديگرانرا نان تر خوانده و آبه ظاهر شريعت و باطن آن كامل

دانسته و بعضـي از  كتاب و سنت  ، علم عرفا را مأخوذ از باطن رسول و باطن. صدرااست
بنـابراين  ). 487الـف، ص ـ ـ1363شمرده است (صدرالدين شيرازي، اين تلقي را بر تبعات

بـا ايـن   دست آورد؛  بهيعني ولايت،  ،نبوت عارف به دنبال آن است كه حقايق را از باطن
 ، در علـوم يابـد و از همـين رو  دسـت مـي   كه هستندعارف به شهود امور چنان ،تمهيدات

487الف، صـ1363ران است (صدرالدين شيرازي، ت سزاوارتر از ديگباطني به تبعي.( 

  سوم . مقاصد قابل تحصيل از فهم دين و از شناخت موجودات در مرحلة3ـ3
ل اين مرحلـه را در  گاهي ماحص ر مختلفش دو گونه بيان دارد:صدرا در آثا ،در اين باب

ها مطرح ساخته؛ و گاهي ماحصل اين مرحلـه را در  آن فهم آيات و روايات و تأويلات
اين مطالـب  ، ذيلدر اشياء علي ما هي عليها مطرح ساخته است، كه  مقام شناخت ثبوتي

  .كنيمبه اختصار بررسي ميرا 
 ـن ـتوانز آن جهت كه اشياء ميا ،روح انساني را ،صدرا ، مشـابه  ي شـوند د در آن متجلّ

هاي ديني و تكـاليف شـرعي   ل اگر انسان در سلوك علمي و رياضتحاآينه دانسته است. 
رسـاند و  نفسش را به مرور از قوه به فعل مـي  ،رار گيرداند، قآينه كه به منزلة صيقل دهندة

اي صيقل يافتـه  آينه ندپس مان شود؛تبديل ميبالفعل  به عقل ،بالقوه بود كه عقلپس از اين
 گـردد ميگونه كه هستند در آن مشهود شود كه صور موجودات علي ما هي عليها و آنمي

 ، غايـت صدرا در ايـن عبـارت   ،كه شاهد هستيم). چنان9، ص1360(صدرالدين شيرازي، 
تهذيب و تحصـيل   در اثرباشد ـ  ميكه هستند ـ كه دانستن اشياء چنانحكمت و فلسفه را  

م كه علم به احوالِ مبدأ و معاد است ، ارزشمندترين علداند. مسلماً از نظرِ صدرامحقَّق مي
  اي دارد.ويژه ان جايگاهي، در اين م)219، ص1361(صدرالدين شيرازي، 

باشـد درك  دراكـش  ا اي كـه در قـوة  را جز به اندازه چيزي ،بايد دانست كه مدرِك
جـز   پـس حـس   هاست؛بلكه عينِ آن ،او از جنس مدركات دائماً ،راكاد كند و قوةنمي

كند، و نور جـز بـه   را درك نميلات و عقل جز معقولات و خيال جز متخيمحسوسات 
مان، جز سواد و سياهي شود. پس ما با ظلمت و سياهي وجود عينينمي نور درك كمك
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ود مجـازي بـه عنـوان    ز اين وج ـآنگاه كه ابينيم؛ اما حروف كلام و نقوش كتاب را نمي
 كـه در ايـن ميـان اسـت طـي     را خدا و رسولش خارج شديم و منازلي  مهاجر به سوي

مرديم، و از وهمي و عقلي  ،يالي، خياز اين نشئات و اطوار حس ،كرديم و در اين مسير
و  ، در وجود كلام خدا محـو شـديم  خود جملة چيزها نظر خود را برگرفتيم و با وجود

 دگي و حياتي ثابت و بـاقي بـه بقـاي   خداوند ما را احيا كرد و از مرگ به زن ،آنپس از 
و سياهي نخواهيم ديد و جـز سـپيدي    سواد »قرآن«ديگر از  ،هي بازگرداند، بعد از آنالا

در آن راه  محضي كـه شـك   ، و يقيننياميختهخالص و نور صرفي كه هيچ ظلمتي با آن 
المبـين و   ، يعنـي امـام  آن ، آيات را از نسخة اصلنگامو در آن ه. يابد نخواهيم ديدنمي

  ).35-34 ، صص7 ، ج1981م خواند (صدرالدين شيرازي، خواهي ،ذكر حكيم
، تأثير سير و سلوك در مرحلة سوم را در فهم متون آيات و روايـات  به اين ترتيب

كـرده،  في تحصيل معر قابل سالك را برايآنچه صددر اين عبارات،  .توانيم ببينيمنيز مي
محضي كه  يعني ديدن قرآن به صورت نور صرفي كه هيچ ظلمتي با آن نياميخته و يقين

، كه تأويل آيات و در علم است اشاره به مقام راسخين شك، بييابدشك در آن راه نمي
  دانند.روايات را بدون شك و ترديد مي

كـه  ياء چنـان ، يعني رسيدن به كمال حكمي و ديدن اش ـبين دو هدف ،صدراگويي 
» قرآن«مذكور در  يافتن به صراط مستقيم راهكه همان  »قرآن«و كمال مطلوب در  ندهست

 ،، به نوعي جمع كـرده اسـت. او  است آن آيات و تأويلات» قرآن« يابي به باطنو دست
هـا را از پـيش   چون خداونـد پـرده  كه است كرده عالمَ بيان  باب حدوث زماني خود در

بـين حكمـت و    به جمـع  ،كه هست توفيق يافتهبه ملاحظة امر چنان چشم او برگرفته و
، 7 ، ج1981توفيــق يافتــه اســت (صــدرالدين شــيرازي، در ايــن بحــث  شــريعت (ديــن)

 شـود منجر ميحقيقي  كه هست، هم به حكمتقع چنانوا ، فهمديگر ). به عبارت328ص
ا در پي دارد كـه بـا   ردين  و هم فهم درست ؛واقع است كه با روش عقلي به دنبال فهم

مي است كه اين همان مقصود عظي. پردازدبه بيان حقايق مي ،خود ساز و كارهاي خاص
  حكمت به دنبال آن است.

  گيرينتيجه
ر در سه مرحله از دين متـأثّ  ،گونه كه هست (حكمت)حقايق آن ، براي دانستنصدراملا

مهمـي  سعادت بوده، موضوعات جا كه به دنبال ديگر حكما، از آن ، مثلابتدا شده است.
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 به عنوان مسائلـ مثل وجود خدا، ارسال رسل و وجوب معاد ـ  را  كه در دين ارائه شده 
سليم كه از ميـل و انحـراف    ، عقلل قرار داده است. از نظرِ صدراتعقّ ماية، دستفلسفي

تثبيت كنـد؛  تواند از اين دست را ميهايي و ديگر آموزه هالااقل اين آموزه ،بر كنار باشد
  نيز پيشتر برده است.كه صدرا را چنان ،تواند انسان را از اين هم فراتر برداما دين مي
عـاملي   هاي عقلاني را بـه عنـوان  يافتهنبياء با اي ها، تعارضِ بعضي از آموزهصدرا

هـايي  ابتـدايي چنـين آمـوزه   خواهد كـه بـه نفـيِ    از سالك ميكرده و برنده معرفي پيش
خواهـد  او از سالكي كه پا در ركاب حكمـت متعاليـه نهـاده مـي     ،ر اين مجالدنپردازد. 

هي شاملِ حالش شود و لاچه بسا لطف ا ين به تهذيب نفس بپردازد؛د هايمطابق آموزه
گفته شد كه بـا  . بازدرنگ مياين تعارضات  ،يابد كه در آن مرحله ديگري بار به مرحلة

نفس و بازنگري در مبادي و مقدمات  تهذيبي از وجود، كه ممكن است با جديد درك
  پذير است.مكانحاصل شود، وصول به مرحلة ديگر ا

 شود. او كه در مرحلة دوم به فهمين به همين اندازه محدود نميرِ صدرا از داما تأثّ
ق كـه حكـيمِ علـي الاطـلا    است وجودي از عالمَ دست يافته، در طريقِ حكمت فهميده 

بـا   و علي است. و او همانا خداوند جلّ ردوجودي دا احاطةكسي است كه بر همه چيز 
علـوم بـه    ب بـه خداونـد و اخـذ   وجودي روشن است كه تنها با بيشترين تقرّ ين نگاها

نسـبت بـه   را ها ترينِ دانشتواند متقنانسان مي ،همانند انبياء ،صورت لدني از جانبِ او
بـا  د كه كن، دين صدرا را وادار ميهدر اين مرحل به دست آورد. ندچنان كه هستاشياء آن
انسان حقـايق را از   ،در اين مرحله ،انبياء درآيد. از نظرِ صدرا خود در شمار ورثةتلاش 

عرفـاني   ، بسياري از حقـايق صدرا همان ولايت باشد، اخذ خواهد كرد. كه ،باطنِ نبوت
  دانسته است.ين سنخ از هم ،كه به آن دست يافتهرا 

ورزي صدرا را بـه تعـاليِ در حكمـت   چگونه دين، شود كه يين ترتيب روشن مدب
  است.او را به پيش برده ورزي، بدون دست برداشتن از فلسفهو نائل كرده 

  كتابنامه
  .1مطبوعات ديني، ج قم: مؤسسة، مقدمة الشواهد الربوبيه، )ش1382(الدين جلالآشتياني، 
، قبسـات ، »ماهيـت و مختصـات   ؛حكمـت صـدرايي  «ش)، 1378-1377( آملي، عبدااللهجوادي 
  .11-10ش



  23، پياپي 1393بهار و تابستان  - نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال دوازدهم، شمارة اولپژوهش     24

 افـزار نـرم ، عرفان و حكمت متعاليه ن يادنامة علامه طباطبائى؛دوميتا)، زاده آملي، حسن (بيحسن
  آملي، قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور.زاده االله حسنآثار آيت

  .مي صدرا، تهران: بنياد حكمت اسلاميرداماد)، ش1384( دمحماي، سيدخامنه
، تهـران: پژوهشـگاه   تاريخ ايران اسلامي مقام فلسفه در دورةش)، 1379(داوري اردكاني، رضا 

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
تصحيح سيد حسـين نصـر،   رسالة سه اصلش)، 1340( بن ابراهيم دصدرالدين شيرازي، محم ،

  .تهران؛ دانشگاه علوم معقول و منقول
تياني، تهـران: انجمـن حكمـت و    الدين آشتصحيح سيد جلال، المعادالمبدأ و  ،)ش1354( همو

  .ايران فلسفة
انجمـن حكمـت و    د خواجـوي، تهـران:  محم ، مقدمه و تصحيحاسرار الآيات، )ش1360(همو 

  .ة ايرانفلسف
  .، تصحيح غلامحسين آهني، تهران: انتشارات موليالعرشية)، ش1361( همو

مقدمـه و تصـحيح محمـد خواجـوي، تهـران: مؤسسـة        ،مفـاتيح الغيـب  ، الف)ـش1363(همو 
  .تحقيقات فرهنگي

  .طهوري تابخانة، به اهتمام هانرى كربن، تهران: كالمشاعر ،ب)ـش1363(همو 
جهانگيري، تهران: بنياد ، مقدمه و تصحيح و تعليق محسن جاهليةالصنام كسر ا، )ش1381(همو 

  .صدرااسلامي حكمت 
  .ج9، بيروت: دار احياء التراث، ية فى الاسفار العقلية الاربعةالحكمة المتعالم)، 1981(همو 
هـاي فلسـفي   ماهيت مكتب فلسفي ملاصدرا و تمايز آن از مكتب« ،)ش1376( زاده، بيوكعلي

  .10، شصدرا خردنامة، »ديگر
 ،»صـدرايي  اي و هويت معرفتـي فلسـفة  رشتهبين آوردروي« ،)ش1377(فرامرز قراملكي، احد 
  .63، شهامقالات و بررسي

، ترجمة سيد حسين نصر، »ايران مقام ملاصدراي شيرازي در فلسفة«)، ش1343(كربن، هانري 
  .1343، مهر45، شاه تهراندانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگ مجلة


